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تهران نامی هست که هر کجا به گوش می‌رسد 
خبر از واقعه‌ای در آن است و گاهی، خبر از اتفاقی 
می‌دهد که شهر را یکپارچه در بر می‌گیرد و شهر 
یکسره در نام و واقعه و خبر، تنفسی تازه می‌کند و 
ضربان قلبش را روی »محرم شهر« تنظیم می‌کند.

گاهی شــهر به اتفاقی تکراری بر ســر زبان 
می‌افتد و گاهی، بر اثــر آواز بلند خواننده‌ای در 
یک کنســرت پرشور و گاهی نیز به نام ساق‌های 
خســته فوتبالیســتی که قهرمانانه از زمین سبز 
چهارگوش سوار بر یک اتومبیل آخرین سیستم 
از مقابل تماشاگرانی که سر از پا نمی‌شناسند عبور 
می‌کند و گاهی، یک اتفاق متفاوت، یک خبر، یک 
رویــداد، یک تجمع، یک فریاد، و یک ندای بلند 
در آســتانه اربعین که به گوش جهانیان رسیده 
است؛ ندای» لبیک یاحسین« ندای»هیهات منّا 
 الذله« ندای یک شعار عاشقانه و عارفانه در سالی 
پر فراز و نشــیب که حالا آمیخته به بغضی از سر 

شوق، بلند می‌شود: حیاتنا الحسین)ع(.
شــهر آبســتن رنگ ســرخ بیرقی است از 
محرم‌الحرام که به اهتزاز در آمده و اوج شورو حال 
آن، روزهایی اســت که بی‌نهایت عاشق از تهران 
بزرگ، کوله بر دوش گرفته‌اند تا خود را به سرزمین 

جان جانان خودشان، امام حسین)ع( برسانند.
تهران یک‌سال است که فراز بسیار دیده است و 
نشیب نیز بر سر راهش بوده؛ تهران همیشه شلوغ 
است و همیشه بوق و دود در گوش و حنجره دارد. 
تهران غروب که می‌شــود خیابان‌هایش گاهی تا 
مرز فریاد، اهالی‌اش را از فرط سختی ترافیک به 
پیش می‌برد؛ تهران زیباســت اما نه در ترافیک و 
دود و بوق؛ تهران حرف بســیار برای گفتن دارد؛ 
بی‌تعارف و بی‌واهمه ســال‌ها بود که اتفاق معنا 
دارخوب جدی در شــهر دیده نمی‌شــد. اتفاقی 
متشــکل از اعتقاد و باور، اتفاقی که بتواند قشــر 
متعلق به اربعین را نیز راضی کند، گاهی گلایه از 
این بود که چرا به ورزش، به کنسرت، به سینما، 
به تئاتر، به دانشــگاه، به سیاست، به بانک،... بها 
داده می‌شود؛ اما به اربعین تمدن ساز، به اربعین 
مردم جهان، به اربعین تاریخ، به اربعین عاشقان 

امام حسین)ع( آن‌گونه که باید، نه!
تصویر شهر

و شــهر خود فریاد زد، رسانه شد. تبلیغ کرد 
و آزادی، گرچــه ســال‌های ســال میدانی برای 
راهپیمایــی و صدور بیانیه بــود و میدانی برای 
عکس‌های یادگاری و میدانی برای مســتندهایی 
با نگاتیو تیره و تار، اما این‌بار درخشــید. میدان 
آزادی این‌بار متفاوت شــد. رنگ دیگری به خود 
گرفت، آزادی دریا شد و کشتی نجات، طوفان‌های 
روزگار را پشت سر گذاشت و چراغ هدایت، در آن 

درخشیدن گرفت و به طریق عاشقانه خیمه‌های 
عزا و سوگ بر نام امام حسین)ع( در آن بر پا شد.

این اتفاق بی‌نظیر است. جریان ساز و بخشی 
از فرهنــگ اصیل و حقیقی و واقعی. در آن رنگی 
جز صداقت دیده نمی‌شود و شهر یکپارچه گویی 
اولین دگمه تنِ سیاه‌پوش خود را در میدان آزادی 
می‌بندد و مهیا برای اربعین می‌شود. از هر کجای 
شــهر که به سمت غرب سرازیر شوی و یا سربالا 
بروی و یا بخواهی که مقصدی پر از معنا را بیابی، 
می‌توانی به این میدان برســی و خواهی دید که 
میــدان آزادی حالا حقیقتا تبدیل به نماد آزادی 
شده؛ چرا که امام حسین‌)ع( آزادی‌خواه بود و تن 
به ذلت حقارت نــداد. و حالا میدان آزادی خود 
شهری شده است به وسعت زمان و در مکانِ خود 

هیئتی دارد که هر شب از چهار گوشه شهر مردم 
خود را به آن‌جا می‌رسانند.

تهران در جای‌جای خود پارک و بوستان زیاد 
دارد و میدان آزادی شبیه یک بوستان بزرگ خیلی 
وقت‌ها، به‌خصوص در هنگام شــب میزبان اهل 
تفریح و شبگردان شهر و میزبان مسافران تازه‌وارد 
از شهرســتان است؛ اما از محرم به این سو ماجرا 
فرق کرده؛ هر شــب امت و ملت امام حسین‌)ع( 
متفاوت از هر هیئت رفتنی دیگر، فلاکس چای و 
زیر‌انداز خود را بر می‌دارند و در بوستان‌های میدان 
آزادی به‌طور خانوادگی می‌نشینند وضمن مرور 
خاطرات سفرهای اربعین خود به برنامه‌ریزی سفر 

امسال می‌پردازند.
رادیو اربعین در بزرگراه

چنــدی بود که خبر وجود»محرم شــهر« را 
شنیده بودم؛ اما به رغم علاقه زیاد برای دیدن این 
محیط، به دلایل مختلف اصلا فرصت نمی‌شد ولی 
بر خودم واجب کرده بودم که پیش از رفتن به سفر 
اربعین و کربلا باید این محیط و فضای غالب بر آن 
را حتما ببینم. از صبح در جاهای مختلف مشغول 
امور خاص خودم بودم و حالا غروب رسیده بودم 
به نزدیکی‌های بزرگراه همت و تقاطع مدرس. باید 
رو به شرق می‌رفتم؛ رادیو اربعین داشت از میدان 
آزادی و محرم شــهر با نواهای اربعینی و با شورو 
حال پخش می‌شــد و مجری که خود مدیر رادیو 
اربعین اســت)جواد تشکری( بلند بلند، ندای فرا 

رسیدن اربعین را با افکت‌ها و نوحه‌های اربعینی به 
گوش مخاطبین می‌رساند و پخش ماشین من هم 
که در این ایام از موج رادیو اربعین خارج نمی‌شود، 
مجبورم کرد مســیرم را از شرق بزرگراه همت به 
سمت غرب تغيیر بدهم و ساعت حدود هشت و 
نیم شب بود که به رغم خستگی با خودم گفتم؛ 
حتما باید امشــب این محرم شهر را ببینم و راه 

افتادم به آن سمت.
ترافیک وحشــتناک بود و ســر ســام‌آور و 
کلافه‌کننده.)چندی‌است که شدیدا فکر می‌کنم 
چرا زمان ما اهالی تهران در صبحگاه و شامگاه باید 
این‌گونه در ترافیک سخت بزرگراهی به‌خصوص 
در بزرگراه همت تلف شود؟( من انتظار داشتم که 
تقریبا 40 دقیقه‌ای برسم و برنامه‌ریزی کردم که 

جواد تشــکری را هم هر طور شده ببینم. بزرگراه 
همت و شــیخ فضل‌الله را پشت سرگذاشتم و به 
خیابان آزادی رسیدم. متاسفانه پخش برنامه رادیو 
اربعین از محرم شهر به رغم شب‌های قبل که تا 
حدود ساعت 10 طول می‌کشید امشب زودتر به 
پایان رسید و علی‌رغم تماس‌های مکررم با جواد 
تشــکری او هم پاسخگو نشد و من با چند دقیقه 
فاصله بعد از اتمام برنامه رادیو اربعین، رسیدم به 

میدان آزادی.
میدان آزادی

راستش جای پارک مناسب برای ماشین‌هایی 

که می‌خواهند وارد محرم شهر بشوند وجود نداشت 
و این اولین مشــکلی بود که من برای این شهر 
خوشنام احساس کردم؛ اما به هر نحو بود با ترس 
و اضطراب از جرثقیل پلیس و یا امنیت ماشین، 

آن را در گوشه‌ای پارک کردم. 
صدای نواهای مداحی همانند موکب‌های مسیر 
پیاده‌روی اربعیــن از جای جای میدان آزادی به 
گوش می‌رسید. خســتگی روزنه‌ام با این نواها و 
تحرک زایدالوصف مردم از تن خارج شد و دقیقا 
رســیدم به زیر برج آزادی که در ضلع شمالی آن 
اســتیجی بزرگ برپا کرده بودند و چند چادر در 
اطراف آن با تابلوهایی که عناوین مختلف داشت، 

نشان از یک برنامه‌ریزی دقیق می‌داد.
رادیو اربعین پخش خود را تمام کرده بود و من 

دستم به جواد تشکری نرسید -تا هم درخصوص 
ریتم و نظم برنامه‌های رادیو اربعین صحبت کنم و 
هم از او تشکر کنم و هم اطلاعاتی برای این گزارش 
بگیرم؛ راستش انتقادات و پیشنهادهایی هم داشتم 
که به هر حال گذشت- اما استیج و رو‌به‌روی آن در 
فضای طراحی شده به شکل بین الحرمین خیلی 
تاثیرگذار و معنوی بود که تا به حال آن را ندیده 
بودم و به جرات می‌توان گفت که این یک شروع 
بزرگ برای تحولات جریان‌ساز فرهنگی عمیق و 

دقیق برای سال‌های بعد می‌تواند باشد.
مداحــی خوش نــوا، با نوای حیــدر حیدر، 

حاضریــن را که حدود هزار نفر بودند به همراهی 
دعوت می‌کرد و مردم با بلند کردن دست‌های خود 
به‌صــورت پی‌در‌پی و رجزخوان مداح را همراهی 
می‌کردند و روح حماســی و معنوی و مقاومت و 
استقامت سرتاسر میدان را پر کرده بود و به رغم 
جاهای دیگر شهر که گاهی با پوشش‌های نامتعارف 
روبه‌رو می‌شویم، این‌جا همه یکدست در مکتب 
امام حســین)ع( و در مکتب بانوی دشت کربلا 
خانم زینب کبری)س( حجاب فاطمی داشتند و 
نجابت رفتار و حیای گفتار مشخصه چهره ظاهری 

و اجتماعی همه.
گویی مردم رو به قله در حرکت هستند و حالا 
از دامنه‌ها عبور کردند و برای فتح نقطه نهایی باید 
گام‌های آخر را خستگی ناپذیر و مصمم بردارند. 

چهره‌ها از اراده و علاقه سرشار است. لبها، بیشترین 
کلامــی که به‌کار می‌گیرند واژه اربعین و نام امام 

حسین)ع( است.
 فتح قله‌ها 

چند سال پیش بود که رهبر انقلاب در سال 
91 از ایســتادگی و مقاومــت صحبت کردند و 
فرمودند:»می‌توانیم به قله برســیم. ما داریم در 
دامنه حرکت می‌کنیم. ما هنوز به قله نرسیده‌ایم؛ 
با آن فاصله داریم. آن روزی که ملت ایران به قله 
برســد، دشمنی‌ها تمام خواهد شد. آن روزی که 
ملت ایران به قله برسد معارضه‌های خباثت‌آلود به 

پایان خواهد رسید« و حالا همین چند روز پیش 
و در نزدیکی اربعین بعد از حدود یازده ســال آن 
مفهوم را تعبیر دیگر بخشــیدند و فرمودند:» ما 
فصل مَشــبعی را حرکت کرده‌ایم، این سربالایی، 
این شــیب تند را عبور کرده‌ایم، به قله‌ها نزدیک 
شده‌ایم، نباید خسته بشویم. امروز روز خسته شدن 
نیســت. روز نا امید شدن نیست؛ امروز روز شوق 

است، روز امید است، روز حرکت است...«
و مردم اربعین و عاشقان امام حسین‌)ع( چنین 
ویژگی‌هایی دارند. خســته نشدن، ناامید نشدن، 
مایوس نشــدن، پراراده و مصمم بودن، رو به جلو 
در حرکت بودن، مقصد را دیدن و به آن رسیدن، 
صبور بودن، رنج و سختی را پشت سر گذاشتن و 
ایستادن تا پای جان برای مسیر حق و عاشق بودن.

 اربعیــن و اهالــی آن ویژگی‌هایی دارند که 
هــر قله‌ای را می‌توانند فتح کنند، و این تازه آغاز 
 اســت؛ آغازی بــرای آنچه کــه پی‌در‌پی به مدد 
امام حسین)ع( حاصل خواهد شد و جهان رسیدن 
ایران به قله‌ها را با همین روحیه و انگیزه خواهد 
دید. )این یک شــعار و رویاپردازی نیست، بلکه 
حقیقتی است که هر کسی که مسیر رسیدن به 
اربعین و کربلا را در طی چند سال گذشته دیده 

است می‌تواند آن را تایید کند(. 
محرم شهر

 و اینک محرم شــهر در میدان آزادی تهران، 
اتفاقــی از نوع خــاص در فرهنــگ خاصی که 
تعمیم به عام دارد را به‌صورت نمادین از کشــتی 
نجات)حسین مصباح الهدی و سفینه النجاه( رقم 
می‌زند و نه تنها مردم ایران و تهران را، بلکه مردم 
جهان را در تلاطم بی‌کران ‌اندیشه‌های اجتماعی با 
بادبان‌های که نام ائمه معصومین)ع( را بر افراشته 
است به سمت ساحل امن انسانی هدایت می‌کند.
 وجه فیزیکی میدان آزادی و محرم شهر مضاف 
بر مفاهیم و معنای و ترکیبات صوتی و تصویری 
و طراحی‌هــای هنر مفهومی و تجســمی، دارای 
ویژگی‌های یک هیئت بــزرگ بود که در حدود 
سه، چهار نقطه نیز صف‌هایی با استعداد 200 نفره 
به‌صورت مجزا از آقایان و خانم‌ها تشکیل شده بود 
و توجهم را جلب کرد. به یک نفر که ظاهرا متولی 
توزیع بود رجوع کردم و علت تشــکیل صف‌ها را 

جویا شدم که خبر از توزیع غذای نذری داد و گفت 
هر شب دست کم حدود 10 هزار غذا در این مکان 
توزیع می‌شود و کار پخت و پز و توزیع را گروههای 
مختلف جهادی و هیئات بر عهده‌دارند که تا چند 
روز مانده به اربعین نیز ادامه خواهد داشــت و در 
شب‌های آینده این مقدار افزایش پیدا خواهد کرد.
دقیقا پشت استیج و زیر برج آزادی چهار چادر 
دیگر وجود داشت که دو چادر بزرگ، محل فروش 
اقلام و نیازمندی‌های ســفر اربعین با قیمت‌های 
تقریبا مناسب بود که مورد استقبال خیلی خوب 
مردم قرار گرفته بود و یک چادر بزرگ دیگر نیز 
مخصوص فروش خشکبار و تنقلات و چادر دیگر 
مخصوص انجام امور گذرنامه که برخلاف مقابل 
اداره گذرنامه در ستارخان و نقاط دیگر، حقیقتا 

در آن ساعت خلوت بود و به سه صورت گذرنامه 
و یا مجوز خروج صادر می‌شد و اگر کسی گذر‌نامه 
زیارتی می‌خواســت؛ در عرض چند ثانیه با ارائه 
شماره گذرنامه قبلی که اعتبار آن دو سال بیشتر 
نگذشته بود کار به راحتی انجام می‌پذیرفت و یا 
اینکه راهنمایی‌های دیگر به‌صورت خیلی ساده و 

روان صورت می‌پذیرفت.
خدماتی چون عکاسی و کپی نیز وجود داشت 
که کار را برای مراجعه کنندگان راحت کرده بود و 
در این لحظه استیج را نگاه کردم که یک مجری 
تلویزیونی بر روی آن قرار داشــت و با شعرخوانی 
مــردم را در حال معنوی فــرو برده بود و خبر از 
حضور گروه‌های ســرود انقلابی و جبهه مقاومت 
می‌داد و همین‌طور اعلام حضور مهمانان ویژه را 
داشت. من حدود یک ساعت در این میدان بودم. 
در میدان آزادی و محرم شــهر و اعتراف می‌کنم 
که فضای پیــاده‌روی اربعینی و فرهنگ اربعینی 
در این شــهر و در ایــن میدان موج می‌زد و خدا 
را شــکر می‌کردم که به رغم روزگاری نه چندان 
دور که غربت حضور نمادهای محرمی و نمادهای 
اربعینی را در این ایام احســاس می‌کردیم؛ ولی 
حالا معروف‌ترین میدان شــهر و کشور مبدل به 
»محرم‌شهر« شده و نواهای اربعینی از آن به گوش 
می‌رسد و نویدبخش روزگاری است که چنین باید 
باشــد و شهر باید خودش را برای ظهور و حضور 

امام زمان)عج( آماده کند. 

مأموریت مهم ناوگروه 86 به دور دنیا توسط 
دریادلان ایرانی انجام شد و بیش از هشت ماه، به 
دور از وطن و خانواده‌هایشــان، کره‌ زمین را دور 
زدند و پرچم پرافتخار کشورمان را در هفت دریا، 
هفت تنگه‌ مهم و چهار اقیانوس جهان برافراشتند. 
البته آنها در این راه تنها نبودند بلکه زنانی در این 
هشت ماه همراهی‌شان کردند و دوشادوش آنان 
حماسه آفریدند زیرا دفاع از خاک و عقیده، زن و 

مرد نمی‌شناسد. 
یکی از حاضران این ناوگروه، سجاد حسن‌زاده 

مریم عرفانیان

 ما مأمور به وظیفه‌ایم

بعد از عملیات رمضان که به شکست رزمندگان منجر 
شد، ایشان برای بچه‌ها صحبت می‌کردند و می‌گفتند: 
»شکســت و پیروزی برای ما معنا نــدارد. ما مأمور به 
وظیفه‌ایم و باید به دســتور حضــرت امام عمل کنیم. 
نگران نباشــید که در این عملیات نتوانستیم موفقیت 
کسب کنیم. در عملیات دیگر ان‌شاءالله موفق می‌شویم. 
ما موظفیم که طبق آیه وَأعَِدّوا لهَُم مَا اســتَطَعتُم مِن 

ة۱ٍ... عمل و نتیجه را به خدا واگذار کنیم.« قُوَّ
با صحبت‌هایش بچه‌ها نیرو می‌گرفتند.

براساس خاطره‌ای از شهید ولی‌الله چراغچی مسجدی 
راوی: علی‌اصغر کمالی‌پور، همرزم شهید

ــــــــــــــــــــــ
1- هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن‌ها )دشمنان‌(، آماده‌ سازید! )سوره مبارکه الأنفال آیه ۶۰(

یک شهید، یک خاطره

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

»محـرم‌شهر« شهری برای تحول فرهنگی

شغل همسرم 
بهترین شغل دنیا است!

همسر عضو نیروی دریایی ارتش 
حاضر در ناوگروه 86:

بوی عطر گل محمدی 
روایت صدثانیه ای

ابوالقاسم محمدزاده
همســر »شهید حسن آبشناسان« موقع تشییع جنازه او 
به پسرهایش- افشین و امین- گفته بود: »کف پای بابا را ماچ 

کنید... پای بابا خیلی خسته است...«
و پسرها هم هی کف پای بابا را می‌بوسیدند...

همســرش گفته بود: »روز سوم که خانه خلوت شد رفتم 
سراغ لباس‌های حسن آقا. لباس‌های خونی همسرم را گذاشته 
بودند داخل یک کیسه پلاستیکی... رفتم کیسه را آوردم... خون 
اگر بماند بوی مردار می‌گیرد. با احتیاط گره‌اش را باز کردم و 
لباسها را آوردم بیرون... بوی عطر پیچید توی خانه... عطر گل 
محمدی... بوی عطری که همیشــه حسن آقا می‌زد.... گاهی 
فکر می‌کنم کاش از آن لباس‌ها عکس می‌گرفتم... اما فایده‌ای 
ندارد... توی عکس که معلوم نیست خانه چه بویی گرفته است...

است که سال1399 با خانم زینب گوارا ازدواج کرد. 
از حدود 26ماهی که از ازدواج آنها می‌گذرد، آقای 
حسن‌زاده 14ماه را در مأموریت بوده و این یعنی 
کمتــر از نصف زندگی مشترکشــان را کنار هم 
نبوده‌اند. در آخرین مأموریتش هم حدود هشت 

ماهی به دریا می‌رود و همسرش تنها می‌ماند.
زمان خواستگاری وقتی با خانم گوارا صحبت 
می‌کند، مشکلات همســر یک نیروی دریایی را 
برایش می‌گوید از اینکه یکی از دوستانش، هشت 
تحویــلِ ســال را خانه نبــوده؛ از اینکه وضعیت 
مالی‌شــان بسیار معمولی است؛ از اینکه بسیاری 
از مراسم شادی و غم را در خانه نیستند؛ از اینکه 
باید از خانواده‌هایمان دور باشیم اما جواب خانم 
گوارا این بوده اســت: »ایرادی ندارد و من قبول 
 می‌کنــم« و از همان ابتــدای زندگی، پای تمام 
فراز و نشــیب‌ها و خوشــی‌ها و سختی‌های این 

زندگی عاشقانه می‌ماند.

بدین منظور، پــای صحبت‌های خانم زینب 
گوارا نشســتیم. او متولد سال1381 و همسرش 
متولد ســال 1375 اســت. هر دو اهل کازرون 
استان فارس هستند و پس از عروسی، از کازرون 
فارس، راهی بوشهر شــدند. پس از مدتی هم از 
بوشهر به بندرعباس آمدند. نحوه‌ آشنایی آنها هم 
به وصلت خواهر او با برادر همسرش می‌رسد و در 
این باره می‌گوید: »خواهر من، همسر برادر آقای 
حسن‌زاده است و آشنایی ما از این‌جا شروع شد. 
من و همســرم خیلی همدیگر را دوست داشتیم 

امــا خانواده‌ها مخالف بودند. در نهایت زمانی که 
ایــن همه علاقه‌ بین ما را دیدنــد، راه را برای ما 

هموار کردند«.
مراسم عروسی آنها هم یکباره اتفاق می‌افتد، 
درســت پیش از یکــی از مأموریت‌های طولانی 
همسر. همسرش در راه تماس می‌گیرد و می‌گوید 
ده روزی به کازرون می‌آیم زیرا می‌خواهم به یک 
مأموریت طولانی بروم و آیا حاضری ازدواج کنیم. 
عروس خانم در ابتدا دستپاچه شده اما می‌پذیرد 
و بلافاصله تدارکات عروســی آماده و جشن هم 
در یکی از شب‌های زمستان یعنی 22 اسفندماه 

1399 برگزار می‌شود. 
گذر زندگی در مأموریت‌های همسر

از 26 - 27 ماهــی که آنهــا ازدواج کرده‌اند، 
همسرش 14ماه را در مأموریت بوده است و این 
یعنی کمتر از نصف زندگی مشترکشان را کنار هم 
بوده‌اند. وقتی شــوهرش در بوشهر بود و عروسی 

کردنــد، فقط 12روز کنار هم بودند که مأموریت 
همسر آغاز شــد. وقتی هم که خواستند زندگی 
مشترکشان را در بندرعباس آغاز کنند، یک خانه 
را اجاره و اسباب‌کشی می‌کنند. خانه به تعمیرات 
اساسی نیاز دارد اما در این حین، مأموریت همسر 
به دور دنیا آغاز شده و نمی‌تواند در گام‌های بعدی، 
خانم را همراهی کند. شوهر که می‌رود، تازه‌عروس، 
35روزی در بندرعباس می‌ماند تا کارهای تعمیرات 
آن را انجام دهد. در گام اول باید کارهای ایزوگام، 
رنگ کردن دیوار، درست کردن شیرآلات و کولر 

را پیگیری کند و پس از اتمام آن، وسائل خانه را 
می‌چیند. وقتی کار چیدمان خانه تمام شد، شوهر 
هر چه اصرار می‌کند عکس خانه را برایم بفرست 
اما عروس، پایش را در یک لنگه کفش کرده که نه. 
هدفش هم این است که وقتی شوهر آمد، یکدفعه 

تغییرات خانه‌ جدید را ببیند و شگفت‌زده شود.
به قول خودش، پیش از ازدواج، دختری بوده 
که در خانه‌ پدر دســت به سیاه و سفید نمی‌زده 
و حتی نمی‌دانسته خانه را چطور تمیز می‌کنند 
اما بعد از ازدواج، به کل عوض می‌شــود و کار به 
جایی می‌رســد که نه تنها کارهای مردانه و زنانه‌ 
خانه را انجام می‌دهد بلکه حاضر به ســکونت در 
شهر غریب هم می‌شود و این را به خاطر عشق بین 
خود و همسرش می‎داند و می‌گوید: »برای تداوم 

این زندگی، حاضرم با هر شرایطی کنار بیایم«.
برای رفع دلتنگی 

دل‌نوشته‌هایی برای خدا می‌نوشتم
برای خانم گوارا، مأموریت با ناوگروه 86 خیلی 
سخت‌تر از دیگر مأموریت‌ها بود زیرا مدتی است 
که با همسرش زیر یک سقف زندگی کرده و این 
در کنار هم بودن، باعث شده بیشتر به هم عادت 
کنند اما با همه‌ این شرایط باز هم مانعی برای این 
مأموریت نمی‌شود و با آغوش باز، همسرش را راهی 
دریا می‌کند برای حفظ و حراست از مرزهای این 
آب و خاک. او همه‌ سختی‌ها را به جان می‌خرد و 
از دوری، بی‌تابی، بیماری‌اش در این ایام می‌گوید: 
»وقتی مریض می‌شــدم یا دلتنگ بودم، از اینکه 
آن شخصی که دوستش دارم، کنارم نیست، دلم 
می‌گرفت. هر چقدر آدم قوی باشــد اما دلش به 
کســی گرم است که عاشقش است و اگر نباشد، 

هر جایی احساس غریبی می‌کند«.
وی ادامه داد: »برای تسکین دلتنگی، همیشه 
دعا می‌خواندم. مدتی از ســفر همسرم هم با ماه 
رمضان منطبق شد و در این مدت هم سرگرم ماه 
مبارک بودم. گاهی هم عکس‌هایش را می‌دیدم و 
دل‌نوشته‌هایی هم به خدا می‌نوشتم و از اینکه به 
من صبر داده، او را شــکر می‌کردم و می‌خواستم 

که صبرم را بیشتر کند«.

زندگی با یک نیروی دریایی، سخت اما شیرین
خانم گوارا همسر یک نیروی دریایی بودن را 
هم سخت توصیف می‌کند و هم شیرین و در این 
باره می‌گوید: »زندگی با یک نیروی دریایی سخت 
است اما شیرین هم هست. سختی آن این است 
که وقتی همسرم در مأموریت است، اتفاقاتی مانند 
مریضی و دلتنگی و غیره دارم و وقتی او نیســت، 
به سختی سپری می‌شوند اما شیرینی آن وقتی 
است که این دوری سبب می‌شود قدر یکدیگر را 
بیشتر بدانیم و دلمان بیشتر برای هم تنگ ‌شود 

پــس قدر تمام لحظاتی که کنار هم هســتیم را 
بیشتر می‌دانیم«. وی ادامه داد: »عشق میان برخی 
افراد کم است و وقتی همسرانشان دور می‌شوند، 
عشق میان آنها از بین رفته و کارشان به جدایی 
می‌کشــد اما برخی افراد می‌مانند، می‌سازند و با 
قــدرت این زندگی را ادامه می‌دهند. من هم این 
زندگی را پذیرفته‌ام و از اینکه پذیرفته‌ام، بســیار 
خوشحالم زیرا مانند برخی از خانم‌ها نیستم که با 
کوچک‌ترین مشکلی جا بزنم، به این جهت خود 
را متمایــز از این زنان می‌دانم و حتی همین اول 
ازدواج، برای زندگی مشترکمان، کارهای سخت 
و مردانه‌ای در نبود همســرم انجام دادم که باعث 
تعجب اقوام شد و گفتند چطور توانستی اما به هر 
حال، این زندگی مشــترک است و وقتی همسرم 
سختی مأموریت را به جان خریده و هیچ کدام از 
اقوام و بستگان هم در نزدیکش قرار ندارند، پس 
من هم به نوبه‌ خودم باید سختی‌هایی را به جان 
بخرم تا این زندگی مشترک ادامه داشته باشد«.

شغل همسرم، بهترین شغل دنیا است
خانم گوارا توصیه‌ای دارد به دختران هم سن 
و سال خودش که مردد هستند همسر یک نیروی 
دریایی شــوند و در این باره می‌گوید: »اگر کسی 
بخواهد از من مشورت بگیرد که همسر یک نیروی 
دریایی شوم یا خیر، می‌گویم اگر می‌توانی عاشق 
بمانــی، این کار را بکن چون یکی از نیازهای این 
راه، عشق و دوست داشتن است؛ اگر عاشق باشی، 
مطمئن باش که می‌توانی اما اگر این وصلت از سر 

اجبار باشد، آن را توصیه نمی‌کنم. یکی از دلایلی 
که ما می‌توانیم صبر کنیم، همین عشق و علاقه 

و دوست داشتن است«.
همســر نیروی دریایی ارتش تأکید کرد: »از 
نظر من، زندگی یک خانواده‌ نیروی دریایی بودن 
بــا بقیه‌ خانم‌ها متفاوت اســت زیرا هم باید مرد 
باشــد و هم زن. در نبود مرد، خیلی کارها هست 
کــه بر عهده‌ زن قرار می‌گیــرد اما او باید طوری 
زندگی را دو دســتی بگیرد که همسرش با خیال 
راحت به مأموریت‌هــای مهمش بپردازد و اتفاق 

ناگواری نیفتد. البته از سوی دیگر هم مرد علاوه 
‌بر آنکه باید مأموریت‌هــای مهمی انجام دهد تا 
 یک کشــور را سربلند کند، باید زندگی‌اش را هم 

دودستی بگیرد تا از هم نپاشد«.
حالا او آن‌قدر عاشق این زندگی شده و همه 
جــوره خودش را با آن وفــق داده که از تک‌تک 
حرف‌هایش جز عشق و دوست داشتن را نمی‌توان 
برداشت کرد. او آن‌قدر عاشق است که حتی شغل 
همســرش را بهترین شــغل دنیا می‌داند. لباس 
فرمشان را بهترین لباس فرم دنیا می‌داند. اعتقادی 
که تا پیش از ازدواجش وجود نداشت اما حالا این 
زندگی و این شغل را متمایز از هر زندگی و شغل 
دیگر می‌داند؛ هر چقدر هم فاصله‌ مکانی بین آنها 

بیشتر و بیشتر شود، عاشق‌تر می‌شوند. 
سه جشن تولدم را در مأموریت بود

خانم گــوارا با بیــان اینکه معمــولاً آقایان 
تاریخ‌های مهم زندگی مشترک را فراموش می‌کنند 
اما ایــن بار من تاریخ تولد همســرم را فراموش 
کردم، ادامه می‌دهد: »وقتی همسرم در مأموریت 
بود، سالگرد تولدشان آمد و از آن‌جایی که ذهنم 
خیلی درگیر تعمیرات منزل بود، تاریخ تولد او را 
فراموش کردم. روز تولدش با من تماس گرفت و 
فراموش کردم تولدش را تبریک بگویم. باز شــب 
تماس گرفت و من باز هم فراموش کردم. فردای 
آن روز بــاز هم تماس گرفت و تازه یادم افتاد که 
چرا تولدش را تبریک نگفته‌ام و همان‌جا تبریک 
گفتم و او هم که منتظر بود با شوخی گفت: خدا 

را شــکر یادت بود. وقتی از سفر آمد، از دلش در 
آوردم و برایش یک جشن تولد گرفتم«.

هر چند که وی این‌قدر مهربانانه برای همسرش 
تولد گرفته و به قول خودش، جبران کرده اســت 
اما همسرش سه تا از جشن تولدهای خانمش را 
در مأموریت بوده و البته او هم وقتی بر می‌گشت، 

آنها را به خوبی جبران می‌کرد.
هیچ چیز جای خالی همسرم را پر نمی‌کند

برخی اقوام و آشنایان مدام او را سؤال و جواب 
کرده که این چه شغل سختی است که همسر آدم 

از آدم دور باشد و یا اینکه شاید به شما پول زیادی 
می‌دهند که این همه سختی را قبول می‌کنید و 
خلاصه باز هم همان حرف‌های تکراری که بارها در 
مورد دیگر رزمندگان این مرز و بوم به کار بستند 
اما جواب خانم گوارا جواب همه‌ آنهاست آن‌جا که 
می‌گوید: »خدا شاهد است که ارزش این دوری، 
بســیار فراتر از میلیاردها تومان است به خصوص 
اینکه جان آنها هم در خطر اســت و ما نمی‌دانیم 
که همسرانمان سالم برمی‌گردند یا خیر. اگر همه 

دنیا را هم به من بدهند، هیچ چیز جای خالی او 
را پر نخواهد کرد پس اصلًا بحث مادیات نیست و 

افتخارآفرینی آنها برای ما ارزشمند است«.
همسر نیروی دریایی ارتش ادامه داد: »متأسفانه 
برخی افراد، حرف‌های دلسردکننده می‌زنند اما من 
چیز بدی از نیروی دریایی ندیده‌ام بلکه بسیار هم 
خوب بوده و همســر من اکنون رکورددار شده و 
این اصلًا چیز بدی نیســت. البته در مقابل برخی 
افراد هم هســتند که تحسین و تشویق می‌کنند 
و می‌گویند خوش به حال همســرت برای چنین 

افتخارآفرینی بزرگی«.
درد دل با خانم یک نیروی دریایی

 خانم گوارا بیان می‌کند: »در تمام مدتی که 
همســرم نبود و در بندرعباس تنها بودم، سنگ 
صبور من خانمی بود که همسر یکی از کارکنان 
نیروی دریایی ارتش است چون من این‌جا کسی را 
نداشتم و با او دوست شدم. گاهی که خیلی دلتنگ 

می‌شدیم تا خود صبح با هم حرف می‌زدیم«.
وی ادامه داد: »داستان دوستی ما جالب است 
وقتی ناوگروه 76 اعزام شده بود، ما دو تا به طور 
اتفاقی در فضای مجازی با هم آشنا شدیم و این 
دوستی ادامه‌دار شد و تازه فهمیدیم که همسران 
ما در این مأموریت، در یک اتاق هســتند و بسیار 

صمیمی هم می‌باشند«.
غیورمردان نیروی دریایی 
لرزه بر‌اندام دشمن‌انداختند

همســر نیــروی دریایــی ارتــش در پایــان 
صحبت‌هایــش، مأموریت ناوگــروه 86 را چنین 
توصیف می‌‎کنــد: »آنها یک دور کامل به دور کره‌ 
زمین چرخیدند‌ و پرچم ایران را به اهتزاز در آوردند. 
از اینکه همســرم و همکارانش توانسته‌اند چنین 
کار بزرگی انجام دهند، بســیار خوشحالم. از اینکه 
توانسته‌اند قدرت و اقتدار ایران را نشان بدهند، بسیار 
خوشحالم آن هم برای کشوری که در حال پیشرفت 
اســت و دشمنانش نمی‌خواهند این پیشرفت‌ها را 
ببینند. از اینکه آمریکا از این توان ایران ترســید و 
خواست با تحریم آن را متوقف کند اما نتوانست هم 
خوشحالم. مردان نیروی دریایی غیورمردانی هستند 

که لرزه بر‌اندام دشمن ‌انداختند«.

عکس تزئینی است


